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واکنش ها به تغییر تابلوی دانشگاه 
فردوسی 

پنج شنبه هفته گذشــته بود که تابلوی دانشگاه فردوسی 
مشهد که سال ها دور میدان آزادی )فلکه پارک( خودنمایی 
می کرد، به ناگاه تغییر چهره داد و از »دانشگاه فردوسی« به 
»پردیس دانشگاه« تغییر شکل یافت. ماجرا از این قرار بود 
که بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، 
به دنبال رایزنی های انجام گرفته بین دو دانشگاه فردوسی 
و علوم پزشکی مشــهد، این توافق حاصل شده است که با 
توجه به هویت مســتقل این دو دانشگاه، تابلویی مشترک 
در میدان آزادی مشهد نصب شود و نشان هر دو دانشگاه 
روی آن قرار بگیرد. این توافق از هفته گذشته اجرایی شد 
اما برداشته شدن تابلویی که سال ها نام »دانشگاه فردوسی 
مشــهد« روی آن نقش بسته بود و بخشــی از هویت مشهد 
به شــمار می آمد، با واکنــش متعدد جامعه دانشــگاهی و 
فرهنگی و دانشجویان همراه شد؛ به گونه ای که مسئولان 
دانشگاه فردوســی هم تصمیم گرفتند برای پاسخگویی 
به این موضوع، شــنبه آینده جلســه پرســش و پاســخی را 
با حضور دانشــجویان برگــزار کنند.مدیر دفتر ریاســت و 
مســئول روابط عمومی دانشگاه فردوســی مشهد درباره 
این ماجرا به خبرنگار ما گفت: حدود 12 یا 13 سال قبل 
بود که تابلوی »دانشگاه فردوسی« مشهد در میدان آزادی 
نصب شــد. در آن زمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی فقط دانشکده داروسازی را در این دانشگاه داشت 
و بقیه دانشکده ها مربوط به دانشگاه فردوسی   و    زیر نظر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. »ابراهیمی« تصریح 
کرد: پس از آن و طی ســال های بعد، تعداد دانشکده ها و 
ساختمان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه 
فردوسی مشهد افزایش یافت و به همین دلیل رفت و آمد 
دانشجویان و گروه های مرتبط با این دانشگاه ها بیشتر شد. 
اکنون بخشی از فضای دانشگاه فردوسی مشهد متعلق به 
دانشگاه علوم پزشکی و زیر نظر وزارت بهداشت است و ما 
به عنوان دانشگاه فردوسی، حق مالکیت در آن را نداریم. 
دانشگاه  علوم پزشــکی مشــهد این حق قانونی را داشت 
که این محدوده را جزو اموال و امــلاک خود بداند و درباره 
آن تصمیم گیری کند اما با توجه به تعامل و همراهی بسیار 
خوبی که بین دو دانشگاه وجود دارد، جلسات و هماهنگی 
هایی در این زمینه داشته ایم. ابراهیمی افزود: طبق توافقی 
که انجام شــد ، تابلویی با نام »پردیس دانشــگاه« همراه با 
نشان مشترک دو دانشــگاه در میدان آزادی نصب شد که 
البته با واکنش هایی همراه بود.مدیر دفتر ریاست دانشگاه 
فردوسی مشــهد اظهار کرد: ما از احســاس تعلق خاطر و 
هویت جامعه دانشگاهی مشهد به دانشگاه فردوسی بسیار 
خرسند هســتیم و قطعا در جلســه ای که روز شنبه برگزار 
خواهد شد، به سوالات و دغدغه های این عزیزان پاسخ می 
دهیم. همچنین شورای مدیریت پردیس دانشگاه با حضور 
روساهای دانشگاه های فردوســی و علوم پزشکی مشهد 
تشکیل خواهد شــد تا درباره این مســئله تصمیم گیری و 

موضوع را پیگیری کند. 

نامه شهید حججی به امام رضا)ع( 
حضور خانواده شهید حججی 
در مشهد مقدس، فرصتی بود 
تا نامــه ای که دو ســال قبل آن 
شــهید خطاب به امام رضا)ع( 

نوشته بود، منتشر شود:
بسم ا... النور، النور
به: انیس  النفوس، 

شمس الشموس، مولا علی بن 
موسی الرضا)ع(

از: غلام رو سیاه، گنهکار
سلام آقای خوبم

از آخرین باری که به پابوستان 
چندســالی  تاکنــون  آمــدم 

می گذرد و حال که در صحن و سرایت هستم، سر تا پا شوق و شعف دارم. 
یادم هست دفعه قبل خواسته های زیادی از شما داشتم؛ الان که خوب 
فکر می کنم به همه خواسته هایم رســیده ام؛ شغل سپاه، عروسی، جور 

شدن زندگی و... ممنونم آقای خوبم، ممنون.
دو روز پیش که با لباس سبز پاسداری به حرمت قدم گذاشتم، چقدر لذت 
بردم؛ باورم نمی شود؛ همه این ها را از کرم و بزرگی شما می دانم. مولای 
من، با ورود به ســپاه دریچه ای جدید از زندگی به روی من باز شــد؛ اگر 
روزی هزار بار شکر خدا را بگویم باز هم کم است؛ ارباب من، از لذت های 
دنیوی هر آن چه که باید می چشیدم را چشیدم.حال، بی صبرانه مشتاق 

چشیدن لذتی اخروی هستم، لذتی که نهایتش رضای خداست.
یــا رضا، تــو را بــه پــدر بزرگــوارت موســی بن جعفــر)ع( قســم، تــو را به 
فرزند عزیزت جوادالائمه)ع( قســم، تــو را به خواهر گرامــی ات فاطمه 
معصومه)س( قسم، ضامن من شوید.آقا جان دوست دارم همانند علی 
اکبر)ع( در جوانی شهد شیرین شهادت را بنوشم و جان ناقابلم را فدای 
شما اهل بیت کنم. فقط یک خواسته شخصی دیگر دارم؛ مولای من، بر 

من منت بگذار و جواز شهادتم را امضا کن.
امشب شام دوشنبه اســت؛ می گویند دوشنبه ها و پنج شــنبه ها پرونده 
اعمال ما می رود دســت صاحبمان ولــی عصر)عج(. آقای مــن، تو را به 
مادرت زهرا)س( قســم، شــهادت نامه ام را با امضای خودت مزین کن. 
آرزو دارم امشب پرونده ام به همراه جواز شهادتم به دست امام زمان)عج( 
برســد؛ بدون شــک با دیدن امضای ضمانت شــما، ولی عصر)عج( هم 

امضا می کند.
گرچه سرتا پا گناهم، رو سیاهم

ضامنم باش ای رضا
مانند آهو ده پناهم

آقای من
مرا از درگاهت ناامید نکن

الهی رضاً برضائک
لامعبود سواک

94/5/6 - حــرم امام رضــا)ع(/ رواق دارالاجابــه /   1:34 بامداد / 
محسن حججی

نــام: محمــد صــادق / نــام خانوادگی:خاکســاری/  ســال 
تولد:1338/ شهر: مشــهد/ مسئولیت : مســئول نگهداری 
اسرای عراقی در مشهد/ نام لشکر: لشکر77 ثامن الائمه)ع( 

گردان تانک/ مدت مسئولیت: 10 سال.
مســئول نگهداری اســرای عراقــی در مشــهد درباره آن روی ســکه 
اسارت می گوید: روی اول سکه برای اکثر ما روشن است و خوب می 
دانیم که بعثی ها با اسرای ما چه کردند، اما این که اسرای عراقی چه 
وضعیتی در ایران داشتند، برای خیلی ها سوال است و من به عنوان 
کسی که مسئول نگهداری آن ها در اردوگاه مشهد بودم به شما ثابت 
می کنم این جا خبری از آن جنایات و شــکنجه ها نبود. حتی برخی 
از اســرایی که در ایران بودند، با مشــاهده رفتارهای مــا توبه کردند 
و حاضر شــدند در جبهــه جنگ علیه صــدام بجنگنــد، خیلی ها هم 
دوست داشتند برای همیشه در ایران بمانند.  وی می افزاید: بیشتر 
اســرا شــیعه بودند و در اردوگاه ها، متوجه واقعیت اســلام و محبت 
مردم ایران شدند. زیرا پیش از این به ما می گفتند مجوس و به دلیل 
تبلیغات غلط صدام فکر می کردند ایرانی ها آتش پرست اند. حاج آقا 
خاکساری دست نوشته هایی را نشان می دهد که در آن خاطراتش 
را ثبت و ضبط کرده است، برخی از آن ها نامه هایی از اسرای عراقی 
است که در آن از محبت و علاقه خود به مسئولان و نگهبانان اردوگاه 
نوشته اند، برخی هم از ایران و امام خمینی)ره( به خوبی یاد کرده و 

به خاطر مهمان نوازی آن ها تشکر کرده اند. 

تکریم مهمان	 
سوال بزرگی شکل می گیرد، این که چرا باید با دشمنان خودمان و 
کسانی که قاتل فرزندانمان بودند، این طور رفتار می کردیم؟ حاج 
آقا لبخندی می زند و می گوید: آموزه های اســلام بــه ما می گوید با 
اسیر مدارا کنیم، این روش و منش اسلامی  و همچنین ذات ما ایرانی 
هاســت که باعث می شــود به دیگران محبت کنیم. دلیل دیگر این 
فرمایش حضرت امام خمینی)ره( بود که به این ها نگویید اسیر، این 

ها مهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند.

می پرسم اگر اسرا  اذیت می کردند یا اطلاعات خاصی 	 
از آن ها می خواستید و جواب نمی دادند، چه؟

او می گویــد: در این مواقع تنبیــه ها، محرومیت هــا و جرایمی برای 
آن ها در نظر می گرفتیم و باز هم شکنجه ای در کار نبود. مثلا مدت 
زمان هواخوری شــان را کم می کردیم، برایشان پست نگهبانی می 
گذاشــتیم یا تعداد دفعاتی را کــه بایــد اردوگاه را نظافت می کردند 

بیشتر می کردیم.

اسرا را به زیارت امام رضا)ع( می بردیم	 
حاج آقا خاکســاری عکس هایی را نشــان می دهد کــه عراقی ها در 
زمین های بزرگی مشــغول بازی فوتبال اند. وی مــی گوید: دوازده 
تیم فوتبال داشتیم و بهترین لوازم ورزشی را در اختیارشان گذاشته 
بودیم. کمیتــه کار هم داشــتیم و به آن هــا حقوق مــی دادیم؛ حتی 
بیشــتر از آن چه در قانون صلیب سرخ معین شــده بود. آن ها وقتی 
به کشورشان بازمی گشتند چیزی حدود دویســت هزار تومان پول 
داشــتند. او اضافه می کند: اســرا را به زیارت حرم امام رضا)ع( می 
بردیم . همان وقت ها روزانه پیکر مطهر 30 شهید در مشهد تشییع 
می شد و مردم عصبانی بودند و گاهی به شدت از ما گلایه می کردند 
که چرا این ها را به زیارت می بریم. مردم هم حق داشتند و تاب دیدن 
این عراقی های بعثی را نداشتند اما رفتارهای ما سبب شد که بعدها 

آن ها سفیر و پیام رسان صلح و دوستی ما باشند.

واقعیت هایی که درک آن مشکل است	 
حاج آقا خاکساری با اشاره به این که خودش برادر شهید است، بیان 
می کند: پیکر بــرادر من در همان قطاری بود که اســرا را منتقل می 
کردیم. یعنی هم قاتل و هم مقتول. اما من با آن دیدی که این ها قاتل 

اند، با آن ها رفتار نکردم.
پیکر برادرتان در قطار بود و به نوعی شما می دانستید مامور مراقبت 
از کســانی هســتید که برادر شــما و دیگر برادران هموطنتــان را به 

شهادت رسانده اند، چطور احساساتتان را کنترل می کردید؟
وی با آرامش پاســخ می دهــد: در جبهه جنگ آن ها را مــی زدیم و با 

اقتدار نبرد می کردیم، اما به محض این که دست هایشان را به نشانه 
تســلیم بالا می آوردند، انســانیت و آموزه های دینــی حکم می کرد 
رفتارمــان تغییر کند. ما نظامی هســتیم و تابع دســتورات عمل می 

کنیم این طور نبود که احساسات بتواند بر ما غلبه کند.

سه خاطره شیرین	 
حاج آقا صادق خاکساری در بیان خاطره ای از آن دوران می گوید: 
کاری که ما برخــلاف همه اردوگاه هــای نگهداری اســرا انجام می 
دادیم، فراهم کردن زمینه دیدار خانواده اســیران با آن ها بود. یکی 
از اسرا که ایزدی بود، شیعه شده بود و هنگام دیدار با مادرش به جای 
در آغوش کشیدن او، قبل از هر چیز گفت مادر از من دور بایست من 
شــیعه شــده ام و تو باید این را بدانی! این اتفاق عجیبی بود. این که 

اعتقادات را به احساسات ترجیح دهی واقعا منقلب کننده است.

مسابقه پینگ پنگ با اسیر عراقی	 
خاطره دیگری را این طور بازگو می کند: بــازی پینگ پنگ را خوب 
بلد بودم و بین عراقی ها یکــی بود که ادعا می کرد همــه را می برد. 
قرار شد با هم مسابقه بدهیم. او گفت اگر من ببازم می روم زیر آفتاب 
داغ، روی بتن های سنگی، دو ساعت بدون لباس می خوابم. مسابقه 
شروع شد. از این طرف ما حس ایرانی بودنمان گل کرده بود و از آن 
طرف عراقی ها تعصب نژادی شان. بالاخره من برنده شدم و او لحظه 
ای که باخت به سرعت لباســش را درآورد و رفت زیر آفتاب داغ دراز 
کشــید؛ هر چه گفتم بلند شــو!  می گفت:» لا لا... انت الفائز« یعنی 

»نه نه ...تو برنده ای!«

یادگاری عراقی ها	 
وســایل و یــادگاری های زیــادی را نشــان می دهــد که بر درســتی 

حرف هایش صحــه می گــذارد. روی پارچــه هایی که اســرا برایش 
گلدوزی کرده اند، بیشــتر کلمات محبت آمیز دیده می شــود. یکی 
نوشته »اتحدوا« و دیگری نگهبانش را برادر و شفیق خودش خوانده. 
نوشــته یکی از آن ها را با همان لهجه عربی می خواند. انگار که این 
کار را بارها و بارها تکرار کــرده و مرور یادگاری هــا جزئی از زندگی 

اش شده است.

مردی که با خاطراتش زندگی می کند	 
همسر حاج آقا خاکســاری می گوید: شــوهرم با خاطراتش زندگی 
می کند و آن زمــان هم، همه فکر و ذکــرش کارش بود. حتی غذا که 
مــی خــورد در فکــر اردوگاه بــود و از روی بالکن منزلمــان به حیاط 
اردوگاه دید داشت و همیشه وضعیت را رصد می کرد اما با این حال 

هیچ وقت مشکلات کاری اش را به خانه نمی آورد.  
حاج آقا که حالا نوه اش را بغل گرفته است، با محبت خاصی رویش 
را می بوســد و می گوید: گاهی هفته ها در اردوگاه می ماندم و نمی 
توانستم به خانه بیایم، آن قدر که واقعا بزرگ شدن بچه ام را ندیدم. 
آن زمان تلفن و تلفن همراه و این چیزها هم که نبود، همســرم برایم 
نامه می نوشت که مثلا امروز دندان پســرمان افتاد یا امروز روی دو 
پایش ایســتاد. اما حالا نوه ام پیش روی خودم بزرگ می شود، انگار 

که پسر خودم است... .
نگهبــان قدیمی اســرای عراقی مــا را به دیــدن باغچــه کوچکی که 
روی بالکن منزلش درست کرده، می برد و از سرگرمی های دوران 
بازنشســتگی اش می گویــد؛ از ایــن که دلخوش اســت بــه زندگی 
جدیدی که پس از آن دوران برای خودش ســاخته، نوه ای که نقش 
پســر کوچولوی خودش را دارد، خانه ای که نزدیــک همان پادگان 
است، کوچه هایی که هنوز بوی آن دوران را می دهد و خاطراتی که 

برایش تا آخر عمر زنده خواهند ماند.
 

محمد حسام مســلمی/ چشــم از در ورودی بر 
نمی دارند تا مبادا مسافرانشــان از راه برسند و از 
دیدار آن ها محروم شوند. شوق دیدار در چشمان 
حاضران برق می زند. در فرودگاه شهید هاشمی 
نژاد مشهد قرار اســت اتفاقی بیفتد. از ساعت ها 
قبل از نشســتن پرواز اصفهان به مشــهد، ورودی 
ترمینال شهید هاشمی نژاد مملو از جمعیت شده 
اســت؛ جمعیتی که با بغض هایی در گلو و چشــم 
هایی مملــو از اشــک، در انتظــار آمــدن خانواده 
یک قهرمان و اسطوره هســتند. آن ها آمده اند از 
خانواده شهیدی استقبال کنند که چند روز قبل با 
دیدن تصاویر و فیلم لحظه اسارت و شهید شدنش، 
صحنه کربلا در ذهنشان مجسم شد و این  اسطوره 
کســی نیســت جز شــهید مدافــع حرم»محســن 

حججی«... .
به گزارش خراسان رضوی، از ساعات اولیه بامداد 
روز چهارشــنبه صدها تن از مردم  مشــهد همراه 
با خانــواده شــهدا و جمعی از مســئولان همچون 
استاندار خراســان رضوی، فرماندار مشهد، قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی و مدیر کل صدا و 
سیمای استان خود را به فرودگاه شهید هاشمی 
نژاد  مشهد رســاندند تا از خانواده شهید محسن 
حججی استقبال کنند. خادمان حرم امام رضا)ع( 
نیز پیشتازان اســتقبال از خانواده شهید حججی 

بودند و حضورشــان، حس و حال معنوی این قرار 
شبانه را دوچندان کرده بود.

لحظات پر التهابی بود، هواپیمای حامل خانواده 
شــهید محســن حججی ســاعت 1:15 بــه زمین 
می نشــیند؛ زمانــی که مــردم دلداده، چشــمان 
اشکبارشــان به چهره پدر شــهید حججــی افتاد، 
او را در آغــوش گرفتنــد و ایــن جمــلات را زمزمه 
کردند:»ای پدر شهید سر بریده، محسن تو حماسه 
آفریده«،»لبیک یا زینب« و »لبیک یا حســین«... . 
حضور پرشور مردم مشهد و استقبال بی نظیرشان 
از خانواده شــهید حججــی، بغض پدر آن شــهید 
را هم شکســت و با اشــک هایی کــه از دیدگانش 
جاری شده بود، در جملاتی کوتاه گفت:»از همه 
شــما تشــکر می کنم، شــما ثابت کردید که هنوز 
ولایت مدار هستید، حق شهید را خوب ادا کردید 
و امیــدوارم شــهید، مــا را در روز قیامت شــفاعت 
کنــد«... . مــادر، همســر و فرزند شــهید حججی 
نیز در میان اســتقبال پرشور بانوان مشهدی وارد 
پایتخــت معنوی ایران شــدند. با حضــور خانواده 
شهید حججی، عصر دیروز مراســم تجلیل از این 
خانواده بزرگوار در حرم مطهر رضوی برگزار و یاد 
و خاطره آن شــهید گرامی داشته شــد. تجلیل از 
مادر شهید احمدمحمد مشلب از لبنان نیز بخش 

دیگری از این مراسم بود.

استقبال پرشور  مردم مشهد از خانواده شهید مدافع 
حرم »محسن حججی« در ساعت یک بامداد

خاطرات مسئول نگهداری اسرای عراقی در مشهد 
تنبیه و جریمه اسرای بعثی در ایران چه بود

نسیم سهیلی- مسعود که اسیر شد، پایش تیر خورده بود و جراحت های عمیقی نیز بر دل داشت. روزهای آخر کوچش زخم 
چرکی سر باز کرده و تب شدیدتر شده بود، به همین دلیل عطش داشت اما مداوا و رسیدگی به حال مجروح را کجای مرام نامه 
بعثی ها نوشته بودند؟ مسعود چشمانش را بسته بود و دست سالار شهیدان را روی پیشانی عرق کرده اش حس می کرد. سرش 

را به طرف نگهبان چرخاند و کلمات آهسته از زیر لب های خشک و ترک خورده اش بیرون خزید: » ماء « 
 نگهبان به خواســته زندانی اش تنها خندید و شیشــه آبی روبه رویش سر کشید. مسعود و لب های تشــنه اش این سو و بعثی 
قسی القلبی آن سو، چکمه اش را روی زخم می گذاشت و فشــار می داد. مسعود ناله می کرد، و او با فشار بیشتر چکمه ها نعره 

های خوشحالی اش را حواله آسمان می کرد... .
این فقط قسمتی از خاطره یکی از رزمندگان ایرانی اسیر در دست بعثی هاست که از زبان آزادگان بازگشته به وطن بازگو شده 
است. ولی دفترها می خواهد کتابت ظلم ها و جنایات آن روزها... .    اما روی دیگر سکه چیست؟ روزهای اسارت بر اسرای عراقی 
در ایران چطور می گذشت؟  به سراغ کســی می رویم که می تواند این حلقه مفقوده و واقعیت پنهانی را که کمتر از آن صحبت 

شده است بازگو کند.
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